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Abstract  
The purpose of the present research is to study anthropological principles of “freedom of expression” right 

from Islamic view. The research method is descriptive analysis and the results showed that legal systems as 

well as national and international associations, in addition to supporting human rights and freedom in civil and 

political issues, should prevent illegitimate and unreasonable restriction on freedom of expression. In all 

circumstances, they should regard freedom of expression as a principle and exceptionally impose restrictions 

on that. Legal systems should pay attention to the innate human right for choice as an outlook basis, innate 

human dignity as a value basis, and tendency to perfection and virtue as an inclination basis in Islamic 

anthropology. 
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 . مقدمه0

مورد توجه قرار ، بایست  ای است که می رشته میاناز جمله مباحث ، شناسی و حقوق رابطه میان انسان
های   تعاریف نسبت به ماهیت انسان متفاوت است و تفاوت، گیرد. در مکاتب مختلف مادی و غیرمادی

بنیادین در این مکاتب قابل مشاهده است. مکتب مقدس اسلام نیز از این امر مستثنی نیست و به ماهیت و 
کشف حقوق اجتماعی بر ، ه است و با توجه به ادعای جامعیت دین مبین اسلامهای ذاتی انسان پرداخت  ویژگی

ترین مبانی حقوق اجتماعی به مباحث   شناسی اسلامی باید مورد پژوهش قرار گیرد. یکی از اصیل پایه انسان
از جمله ، گردد و علت آن را در نقش انکارناپذیر تعریف انسان در تبیین حقوق  شناسی باز می کلامی و انسان

 حقوق شهروندی بایستی کنکاش کرد.
ترین موضوعات جوامع بشری در  یکی از چالشی، آزادی اظهار عقیده به عنوان یکی از حقوق شهروندی

فاقد ارزش و اعتبار ، دنیای معاصر است. داشتن عقیده یک عمل درونی است و بدون ابراز و آشکار کردن
شود و افراد جامعه با اظهار عقاید و  هر انسان شمرده می . آزادی اظهار عقیده از حقوق طبیعی است

کنند و این امر باعث تلاقی افکار گوناگون شده است و  های خود به سلامت و پویایی جامعه کمک می اندیشه
گیرد؛ گاهی  های مختلفی صورت می در نهایت موجب رشد و توسعه جامعه خواهد شد. اظهار عقیده با شیوه

. مبنای این  شود ی است و گاهی به صورت مکتوب و در قالب روزنامه و مجلات منتشر میدر قالب سخنران
تلقی از آزادی اظهار عقیده آن است که تعارض افکار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار مردم 

رکود افکار و موجب ، تواند منافع زیادی برای جامعه در بر داشته باشد؛ چنان که سلب این آزادی است و می
گردد. آزادی اظهار عقیده را  سبب اختلال حرکت تکاملی جامعه و افراد می، علوم بشری است؛ در نتیجه

آزادی مذهب و دین تفکیک نمود؛ زیرا فکر و اندیشه بدون سخن و بدون ابراز آن ، توان از آزادی عقیده نمی
قاید خود را بازگو نماید. حق تساوی و آزادی اظهار ع، فرد فرد جامعه حق دارند، ارزشی ندارد. بر پایه این حق

شود؛ ولکن در مقام عمل باهم در تعارض هستند؛ بدین مفهوم که   ها محسوب می دو ارزش برای انسان، عقیده
گردد و اگر آزادی مطلق  ضرورتاً آزادی اظهار عقاید محدود می، اگر بخواهیم میان افراد به تساوی رفتار کنیم

آزادی ، شود دیگر تساوی میان ایشان نخواهد بود؛ بر همین اصل است که گفته می، در نظر بگیریمبرای افراد 
، آزادی اظهار عقیده مطلق باشد، به فرد تعلق دارد و مساوات به جامعه. بدیهی است که امکان ندارد در جامعه

هر فرد به آزادی فرد دیگر محدود ها محدود باشد؛ یعنی آزادی  چرا که لازمه طبیعت جامعه این است که آزادی
دست و پاگیر   نظامی، گردد تا مواهب اجتماعی به طور عادلانه در میان افراد تقسیم شود و نظامات اجتماعی
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: 3131، بتوانند به کمال خودشان برسند )مطهری، نباشد و افراد به حداکثر آنچه در آن جامعه ممکن است
 (.31-33ص

محتوای اسناد حقوق بشری در خصوص آزادی اظهار عقیده با اسلام و مبانی ، اند برخی گمان کرده
اگرچه در اسلام عناوین حقوق شهروندی ، رسد شناختی اسلامی کاملًا بیگانه است. اما به نظر می انسان

 شناختی اسلامی مبانی انسان، توان ادعا نمود  شود؛ اما می  همانند آزادی اندیشه و حریم خصوصی یافت نمی
ها پیش و با  شود را قرن المللی مطرح می اصل آنچه در این عصر به عنوان حقوق شهروندی در مجامع بین

مطرح نموده و محدوده آن را با احکام ناظر به شریعت اسلامی تبیین ، نگاهی خدامدارانه به انسان و جهان
 نموده است.

، گردد  اخلاقی و کلامی می، حقوقی، نی فقهیاز میان مبانی مختلف برای آزادی اظهار عقیده که شامل مبا
، توان از سه منظر  . اگرچه مبانی نظری کلامی این حق را می پردازد  این تحقیق صرفاً به مبانی نظری کلامی می

شناختی ‎مبانی انسان، در این پژوهش، شناسانه(؛ لکن شناسانه و انسان هستی، مورد مداقه قرار داد )خداشناسانه
 مورد بررسی قرار گرفته است.، های انسان دارد  ظهار عقیده که رابطه تنگانگی با انسان و ویژگیحق آزادی ا

 3111های حقوقی بوده و بیش از  تر از سایر نظام قدمت حمایت از آزادی در حقوق اسلامی بسیار بیش
ی حمایت از این حق ها است که جرقه  سال پیش مورد تأکید آیات و روایات اسلامی بوده است. این در حالی

های   شناسی برگرفته از آموزه گردد؛ اسلام بر مبانی انسان به قرون اخیر میلادی برمی، بر مبنای عقل و تجربه
از این حق حمایت ، کرامت انسانی و گرایش فطری انسان به کمال و فضیلت، گری از جمله انتخاب، وحیانی
؛ به این معنا که اسلام از ماهیت و محتوای عنوان آزادی اظهار گرایانه است تحول، اصطلاح موضع آن به  کرده و

 که نامی از آن برده باشد.   بدون آن، شناسی حمایت کرده است عقیده با مبانی انسان

 . مفاهیم پژوهش2

های نادرست از اهمیت   با توجه به اینکه تبیین مفاهیم برای تببین موضوعات و جلوگیری از برداشت
 شوند.  در ادامه مفاهیم اصلی پژوهش تشریح می، برخوردار استفراوانی 

 شناختی  . مبانی انسان2-0

و اساس است و در لغت به معنی بنیاد و   بنیان، پایه، «الشیء  علیه  مابُنی»  معنای  به« مبنی»  جمع، مبانی
آور  نیروی الزام در دانش حقوق عبارت است از« مبنا»  (. واژه61: ص3131، ریشه آمده است )طریحی
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: 3131، آید )کاتوزیان شمار می کند و پایه همه قواعد آن به حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تأمین می
 گردد. و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن وضع می، گونه که نظام حقوقی مبتنی بر آن  (؛ بدین31ص

ریزی هر نظام  مختلف وجود اوست. این مبانی در پایه نگاه به انسان و ابعاد، شناسی مراد از مبانی انسان
ویژه حقوق شهروندی تاثیرگذار است؛ برای مثال اگر پذیرفته شود عقل انسان از توانمندی قهری  حقوقی و به

توان به دانش حقوق اجازه جولان دهد تا به ارائه  می، ذاتی و خدادادی در درک حقایق عالم برخوردار است
، های درونی انسان و عقل و تجربه ردازد؛ اما اگر ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایهروابط حقوقی بپ

اگرچه ، در این صورت، سخن بگوییم، ترین درجه معرفت عنوان عالی خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی به
تکمیل آن و تعیین  اما برای تدقیق و، برخی از اصول حقوق بشر را تعیین کند، تواند با تکیه بر عقل انسان می

شناسی در نظریه حقوقی را  محدوده آن باید به مبدأ فاعلی خود )خداوند( روی آورد. تأثیر مبحث انسان
شناسی به مطالعه آن پرداخت. مبانی  شناسی و تاریخ نگریست و در مقام جامعه، توان فراتر ازآنچه گفته شد می

کنند؛ ولکن  ها و حقوق ایشان را تصویر می همه انسان ، میبینی اسلا بینی متمایز از جهان غربی از یک جهان
 متفاوت است. ، گویند با آنچه آنها می مبانی و اصول در تعالیم اسلامی 

 زادی اظهار عقیده آ. 2-2

چه در امور ، آزادی اظهار عقیده به این معناست که افراد گذشته از اینکه به خاطر دانستن عقیده مخالف
امور سیاسی نباید تحت پیگرد قرار گیرند؛ بلکه باید بتوانند در عمل عقیده خود را ابراز نمایند و دینی و چه در 

 درباره آن تبلیغ کنند. ، برای اثبات و احیاناً به دست آوردن همفکران دیگر

شود. این حق  ترین حقوق بشری محسوب می ترین و بنیادی آزادی اظهار عقیده در حقیقت یکی از اساسی
حق آزادی اظهار عقیده  .حقوق بشری است، واقع در زمره حقوق مدنی و سیاسی و به اصطلاح نسل اولدر 

یك حق مطلق نیست؛ بلکه در مواردی به صورت استثنایی و آن هم در راستای صیانت از آزادی اظهار عقیده 
ود. این حق از جمله هایی مطابق قانون و با رعایت شرایط خاص بر آن مترتب نم  بایستی محدودیت، اصیل

ها نسبت به تضمین این حق تنها در قبال   شود و تعهد دولت  الشمول محسوب می  حقوق همگانی و عام
 .شهروندان خود نیست؛ بلکه در قبال کل جامعه جهانی است

 . مصادیق آزادی اظهار عقیده2-2-0

اد دیگری همچون حق دسترسی به آزادی اظهار عقیده تنها به معنای آزادی کلام و سخن نیست؛ بلکه ابع
حق ، دسترسی به ماهواره، رسانی از جمله اینترنت جدید اطلاع یها حق دسترسی به تکنولوژی، اطلاعات
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تکثر و ، حق استقلال، حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری، آزادی اظهار عقیده در قالب آثار ادبی و هنری
شود   ها را نیز شامل می  ت سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهها در چارچوب قانون و ممنوعی تنوع رسانه

 (. 1: ص3131، )روحانی
گفتار است؛ ، باشد  رود تنها راه اظهار عقیده می  های اظهار عقیده که در ابتدای امر گمان می یکی از روش

های خود را ابراز نماید و از این  عقاید و اندیشه، تواند با قوه بیان و به وسیله زبان بدین معنا که هر شخصی می
ارتباط خود را با دیگران حفظ نماید. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به این نکته ، طریق

توان  نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد گذاشته است؛ لکن می، 01اشاره نکرده است و صرفاً در اصل 
ولویت و با توجه به نازل بودن اظهار گفتاری از اظهار نوشتاری و همچنین به از طریق تنقیح مناط و قیاس ا

ای عنوان  که عده به این نتیجه رسید که اظهار عقیده در گفتار نیز آزاد است؛ همچنان، واسطه پایداری و ثبت آن
اری اظهار ولکن در خصوص آزادی گفت، اصل قانون اساسی در خصوص آزادی نوشتاری تصریح کرده، اند کرده

کند. علاوه بر اینکه قانون اساسی با  و اثبات شیء نفی ما عداً نمی (31: ص3163، )مدنینظری نکرده است 
ها )اصل  همچون آزادی تشکیل احزاب و جمعیت، بر آن صحه گذاشته است، ذکر مصادیقی از آزادی گفتاری

معناست؛ چراکه لازمه تشکیل   گوناگون بی های قانون اساسی( که بدون آزادی ارائه نظرات در زمینه 03و  06
آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین ، علاوه بر آن (.31: ص3163، )مدنیسخنرانی و نطق است ، اجتماع

یا آزادی اظهار نظر نمایندگان مجلس در ، قانون اساسی( 331و مصالح کشور در صدا و سیما )اصل  اسلامی 
 توان نام برد.  را میقانون اساسی(  16و  11جی )اصل همه مسائل داخلی و خارراستای وظایف نمایندگی در 

آراء و ، افکار، بدین صورت که افراد، تواند نوشتاری باشد های اظهار عقیده می یکی دیگر از شیوه
همانند دریافت و  دهند؛‎های خود را به صورت نوشتاری و مکتوب در اختیار مخاطبین خود قرار می اندیشه

مثل  نتشار نظرات و جستجوی آزادانه اطلاعات راجع به موضوعات مختلف با استفاده از وسایل ارتباطیا
ای که به عنوان اظهار عقیده تحت عنوان آزادی  ها و نظایر آن؛ به گونه اعلامیه، مجلات، کتب، ها روزنامه

نشریات و »ه کرده است: به آن اشار 01قانون اساسی نیز در اصل ، شود. در این خصوص مطبوعات یاد 
 ...«. باشد  مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ، مطبوعات در بیان مطالب آزادند

اظهار رفتاری نیز نوع دیگری از اظهار عقیده است؛ به این معنا که افراد جامعه مبتنی بر عقاید و افکار 
های سیاسی و فرهنگی  یا فعالیت، مذهبی و دینی هایی از قبیل برگزاری مراسم مجاز به انجام فعالیت، خود

که در نوشته بعضی از ، و عمومی شهروندان از تعرض یفرد یها  یمصونیت آزاد، خود باشند. به عبارت بهتر
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تواند مصداقی از این نوع آزادی اظهار عقیده   می، (1: ص3131، )روحانی به آن اشاره شده است، نویسندگان
، ضمن به رسمیت شناختن دین اسلام و مذهب جعفری، 31و  30در قانون اساسی بر اساس اصول  باشد.

، طور که اشاره شد های دینی خود آزاد گذاشته است. همان های دینی را در انجام مراسم سایر مذاهب و اقلیت
 ت.رفتارهای سیاسی و فرهنگی و صنفی نیز آزاد اس، قانون اساسی 03و  06بر اساس اصول 

از روش متولیان ، در قرآن کریم آیات متعددی بیانگر حق آزادی اظهار عقیده است. علاوه بر آیات قرآنی
توان به روشنی دریافت؛ آنجایی که نه تنها  بلکه اظهار آن را نیز می، هایی از آزادی عقیده نه تنها جلوه، دینی نیز
، رای تضارب آرا در جامعه ایجاد نمایند و همگانمحیطی سالم ب، اند که در عمل نیز سعی داشته، در گفتار

کردند و به آن اعتقاد داشتند را بیان کنند و به نقد و بررسی آرای دیگران  بدون ترس و دلهره آنچه را فکر می
)همان:  )ع(و امیرالمومنین (013-063ص، 3ق: ج 3111، )مجلسی )ص(بپردازند. شیوه برخورد پیامبر

هایی از آزادی  به خوبی جلوه، افکار مخالف ( با11ص، 1)همان: ج )ع(مین( و ائمه معصو306ص، 31ج
 دهد.  اظهار عقیده را در اسلام را نشان می

 شناختی حق آزادی اظهار عقیده  . مبانی انسان9

 ارزشی و گرایشی تحلیل کرد.، توان از سه زاویه نگرشی شناختی حق آزادی اظهار عقیده را می مبانی انسان

 گری ذاتی انتخاب. 3-1

بینی خاص انسان است.  که ناظر به نوع نگرش و جهان، گری ذاتی از آن دسته از مبانی است مبنای انتخاب
انسان مخلوق خداوند باری تعالی است و ابعاد مختلفی از روح و جسم را دارد و ، در دیدگاه اسلامی

 .  آفریده شده است، گر انتخاب
فلسفه آفرینش انسان به ، تر ته است و قابل انفکاک نیست. به عبارت دقیقگری در ذات انسان نهف انتخاب

گر بزرگ  انتخاب، گر به دنیا بیاید گری او آمیخته است. انسان موجودی است که باید انتخاب ای با انتخاب  گونه
تا لحظه مرگ و ، گر به راه صلاح برود گر به راه فساد برود و باید انتخاب انتخاب، گر زندگی کند انتخاب، شود

توان وجه تمایز   می، (. به عبارت دیگر313: ص3113، هرگز زمینه انتخاب از او گرفته نشود )حسینی بهشتی
ضمن آنکه انسان در ، گری دانست که تنها به انسان بخشیده شده انسان و سایر موجودات را در نعمت انتخاب

 گر بودن ناگزیر است. انتخاب
شناسی  در منظومه انسان، گردد ات قرآنی و برخی روایات اسلامی استنباط میبا توجه به آنچه از آی
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های اسلامی  گری تکوینی و ذاتی انسان از مسلّمات دین مبین اسلام است و بسیاری آموزه انتخاب، اسلامی
 فرض تبیین شده است. براساس این پیش

خداوندگار تو  یبگو حق از سو»مچون گر بودن انسان تأکید دارد ه صراحت بر انتخاب برخی از آیات به
(. این آیه شریفه 03 )کهف:« خواهد کافر شود مان آورد و هر کس مییخواهد ا هر کس می، است؛ پس

سازد. در آیه دیگر  کند و کفر و ایمان را به انتخاب منوط می صراحت بر عدم اجبار در انتخاب تصریح می به
به انتخاب انسان است. ، گزاری یا ناسپاسی سپاس، آن خداوند استکه نشان دادن راه از ، فرماید خداوند می

(. این 1 )انسان:« گر است که( یا شکرگزار باشد یا ناسپاس حال او )انتخاب، ما راه را بر انسان روشن نمودیم»
یی از قدرت جو گری انسان تأکید دارد و کفر و ایمان را به اختیار او و با بهره وضوح بر انتخاب آیه شریفه نیز به

 داند. گری او میسر می انتخاب
برخی آیات نیز هرچند دلالت آن بر مدعا به صورت مطابقی نیست؛ ولکن به صورت التزامی بر 

که ما آنچه بر  یراست»داند:  گری انسان دلالت دارد؛ همچون آیاتی که انسان را مورد امتحان و ابتلاء می انتخاب
)کهف: « باشند ن مییکوکارترییک ن م که کدامییازمایر دادیم تا آنان را بن قراین است را آزمایش زمیزم یرو
موهبتی تکوینی از جانب ، گری ذاتی معناست. انتخاب بی، (. امتحان نمودن انسان بدون قدرت انتخاب3

تواند در آن تصرف   تواند آن را محدود نماید و جز خداوند نمی  خداوند است و هیچ فرد یا حکومتی نمی
خدا را شناختم از »فرمایند:  می )ع(تشریعی یا در مقدماتش تکویناً تصرف نماید. چنانکه امیرالمومنین

، ات که ظاهری جبرگونه داردیآن دسته از آ، (. نکته مهم آنکه011: ص3113 ،)صدوق...« ها  شکستن عزم
 ی(؛ برا03 )تکویر:« ان بخواهدینکه البته خداوندگار جهانیمگر ا، دیکن یو شما اراده نم»همچون آیه شریفه 

را  یهر کار، ا نخواهدیچه بخواهد ، پندارند چه خدا باشد چه نباشد یاست که م یتذکر و رفع غفلت از کسان
 (.311-313: ص3136، توانند انجام دهند )مصباح یزدی یم

 گری ذاتی و حق آزادی اظهار عقیده  . ارتباط انتخاب9-0-0

منوط به ، شناسی اسلام شناسی و جامعه جرم، حقوقی، نظام تربیتی، صادیشناخت نظام اجتماعی و اقت
های   یکی از ویژگی، . زمانی که انسان قدرت انتخاب نداشته باشد گری ذاتی انسان است تبیین اصل انتخاب

ساختن به مفهوم داشتن قدرت و توانایی در ، گری گردد. انتخاب دار می  گردد و انسانیت خدشه ذاتی او زائل می
 یابد.  سرنوشت فردی و اجتماعی انسان است؛ بدین معنا که آدمی بر خود و جامعه خویش قدرت و سلطه می

ن است یا، ن آنیلازم است که نخست یطیشرا، ردیت آن را بپذیبتواند انتخاب کند و مسئول ینکه آدمیا یبرا
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 یمتضاد یها شینکه گرایگر ایدارد. د یتیمسئولچه ، و بداند که در برابر آن« بشناسد»ف را یء مورد تکلیکه ش
و  یریگ میتصم ییارایقدرت و ، نکهیانتخاب فراهم شود. سوم ا یبرا یا نهیتا زم، نه آن فعل داشته باشدیدر زم

، کند یآنچه را انتخاب م، نکهیرا انتخاب کند و چهارم ا یکی، متضاد یها شین گرایانتخاب داشته باشد تا ب
آماده باشد  یو یط انجام دادن فعل و قدرت عمل کردن به آن برایشرا یعنیه عمل درآورد؛ بتواند به مرحل
 نماید. آزادی اظهار عقیده را ضروری می، (؛ با وجود این شرایط انتخاب300: ص3161، )مصباح یزدی
، نظرات مختلفامکان بیان عقاید و ، ای که تفکر و اندیشه با تجزیه و تحلیل آزادانه ممنوع باشد در جامعه

توانایی ، شامل نظرات صحیح و حتی باطل وجود نداشته باشد و نیز تنها افراد خاص یا آراء و نظرات خاص
گر دانست. اصولًا انتخاب جایی معنا و مفهوم دارد که  ها را انتخابتوان انسان نمی، بروز و ظهور داشته باشند

اجتماعی و فرهنگی توانایی عرضه داشته ، های سیاسی صهاولًا تفکر آزاد باشد؛ ثانیاً نظرات مختلف در عر
تا انسان قدرت استفاده از این نعمت الهی که برای انسان ماندن و رسیدن به کمال ناگزیر از آن نیز ، باشند

گری انسان محقق  در واقع شرط تحقق اختیار و انتخاب، هست را داشته باشد. در صورت نبود قدرت انتخاب
 لغو و بیهوده خواهد بود.، ن امرنشده است و ای

زمینه لازم برای انتخاب است. ، علاوه بر قدرت و وجود آگاهی، یکی از شرایط مهم در انتخاب انسان
گری انسان ثابت است.  حقوق مسلمی است که در پس انتخاب، افکار و نظرات انسان، ها بیان اندیشه، بنابراین

رابطه میان آزادی اظهار عقیده که از حقوق ، ار عقیده است و به عبارتیآزادی اظه، گری ذاتی لازمه این انتخاب
لازم و ملزوم است؛ چرا که انتخاب بدون وجود ، گری ذاتی انسان گردد و انتخاب  شهروندی محسوب می

 نظرات و، زمینه آن معنایی ندارد. در صورت نبود هیچ دلیل قرآنی یا روایی برای اثبات حق آزادی اظهار عقیده
گری ذاتی  انتخاب، های اجتماعی ها برای فرد فرد اعضای جامعه انسانی و هر یک از گروه  بروز عقاید و اندیشه

اصل بر آزادی اظهار ، تواند مبنای موجهی برای اثبات این حق باشد. بنابراین انسان وحکمت آن به تنهایی می
مگر به موجب احکام و قوانین تشریعی  عقیده است و هیچ کس حق سلب این آزادی را از انسان ندارد؛

گر آفریده است و  های وحیانی و از طرف خالقی است که خود انسان را انتخاب اجتماعی که برگرفته از آموزه
 صرفاً در راستای صیانت از این آزادی خواهد بود.

 کرامت ذاتی. 9-2

یه خویشتن مالکی و عقل خودبنیاد کرامت ذاتی است. کرامت ذاتی بر پا، های الهی انسان یکی از ارزش
داند( نیست؛ بلکه ارزشی است که از ناحیه خداوند متعال همراه با  )که خرد انسان را بالاتر از خرد خداوند می
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توان مبنای  غیرقابل تفکیک است. کرامت ذاتی انسان را می، آفرینش انسان به وجود آمده است و از انسان
 قیده دانست.شناسی حق آزادی اظهار ع انسان

ذاتی و الهی ، برای انسان دوگونه کرامت قابل بررسی است؛ یک کرامت تکوینی که از آن به کرامت طبیعی
کرامتی است که بدون ، شود و دیگری کرامت اکتسابی یا استحصالی است. مراد از کرامت ذاتی نیز تعبیر می

دارای این کرامت است و همان زمان که « انسانبما هو »گیرد و انسان  ها تعلق می به تمام انسان، هیچ قیدی
کرامت طبیعی به معنای برخورداری ، دیگر  عبارت این کرامت را با او همراه کرد. به، خداوند انسان را آفرید

بدیل و دارا بودن موقعیت ممتاز در عالم خلقت است؛ اما کرامت اکتسابی  های بی ها و نعمت انسان از قابلیت
، آید )طباطبایی ها و رعایت تقوی به دست می ت انسانی و قرب الهی است که با مجاهدتدستیابی به کمالا

مثبت  یروهایارزشی است که از به کار انداختن استعدادها و ن، (. کرامت اکتسابی361ص، 31ق: ج3113
 یاریشود؛ همچنان که آن را کرامت اخت یم یرات ناشیر رشد و کمال و خیو تکاپو در مس یدر وجود آدم

(. 033: ص3131، یاند )جعفر ن کرامت مربوط دانستهیرا به هم یانسان یو عال ییاند و ارزش نها نامیده
خالق هستی در ضمیر ، کرامت ذاتی غیرارادی است و بی آنکه آدمی دخالتی در آن داشته باشد، بدین ترتیب

شود حقی برای تمام  موجب می وی نهاده است؛ اما کرامت اکتسابی ارادی و اختیاری است. آن کرامتی که
، 31آیه ، طور که در سوره حجرات کرامت ذاتی است. همان، اثبات شود، جهت که انسان هستند ها ازآن انسان

اند و آیه شریفه درصدد معرفی یک  متعلق تکریم الهی قرار گرفته، بدون هیچ قید دیگری« آدم بنی»صراحت  به
 (.360-363: ص3116، د زنجانی و توکلیشمول است )عمی ذاتی و جهان، صفت فطری

 61کند؛ به طور مثال با توجه به آیه  آیات دیگری نیز بر کرامت ذاتی انسان دلالت می، جز آیه کرامت به
توان گفت که انسان دارای کرامت طبیعی است و این کرامت ذاتی سبب شده است تا  سوره آل عمران می

رعیتی  نظام ارباب، دیگر عبارت  ق شأن و منزلت انسان نباشد. به مطاب، پرستش غیرخدا و اطاعت از غیر او
ها ممنوع است؛ چراکه خداوند انسان را حر آفریده و از چنان کرامتی برخوردار است که عبد  برای انسان

 غیرخدا نباشد.
ین نیز گویای کرامت ذاتی داشتن انسان است. در ا )ع(های متعدد رسیده از معصومین عبارات و توصیه

افراد بشر همه از اولاد حضرت آدم بوده و ، شده است و براساس آن ها مطرح کرامت عموم انسان، روایات
این آزادگی در کنه وجود آدمیان پدید آمده و »شایستگی زندگی کریمانه همراه با عزت و آزادگی را دارند. 

ک کردن خود را ندارد؛ بلکه باید این کس را یارای زدودن آن نیست. حتی خود انسان نیز حق تحقیر و کوچ هیچ
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قصد   امتیاز الهی را پاس بدارد. این برداشت از برخورد امام با بزرگان شهر انبار که پیاده جلوی مرکب امام به
ها را از این عمل نهی نمود و نارضایتی خویش را از این  آن )ع(دویدند هویداست؛ زیرا امام احترام امام می

 (.031: ص3116، )طباطبایی« خصیت انسان ابراز داشترفتار تحقیرکننده ش
برادر دینی تو یا نظیر تو در »را  آنها، هنگام توصیه به مدارا با مردم، خطاب به مالک اشتر )ع(امام علی

دهد همه مردم شایسته  توجه می، کند و با این عبارت ( معرفی می331: ص4033، البلاغه )نهج« خلقت
 جهت فرقی باهم ندارند.   تکریم هستند و از این
توجه است که مختص دانستن کرامت ذاتی به اهل ایمان و برخوردار نبودن کافر از  این نکته نیز قابل

مثل آن ، بکشد، ای در زمین کرده آنکه فساد و فتنه هر کس نفسی را بدون حق و یا بی»با آیه شریفه ، کرامت
و هر کس نفسی را حیات بخشد )از مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه مردم ، باشد که همه مردم را کشته

که ، آید که انسان چنان ارزشی دارد همخوانی ندارد؛ زیرا از این آیه برمی، (10)مائده: « را حیات بخشیده
هاست؛ چون انسانیت  ا مرگ همه انسانو مرگ او مساوی ب، ها حیات یک انسان مساوی با حیات همه انسان

آن حقیقت مشترک را از بین ، ها مشترک است و اگر فردی را بدون دلیل بکُشد حقیقتی است که در همه انسان
انسان تا ، فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست. بنابراین، ارزش کرده است و از این نظر برده و انسانیت را بی

م و محترم است ک آن شود. بر این  ه ارزش حیات او مساوی ارزش حیات کل بشریت محسوب میقدر مکرَّ
، کند داند و روایاتی که اهل کفر را غیر برخوردار از کرامت معرفی می آیاتی که کافران را فاقد کرامت می، اساس

کرامت ذاتی به معنای زوال کامل ، ( نیز333ها به حیوان )اعراف:  نظر به کرامت اکتسابی دارند. و تشبیه انسان
این نگرانی وجود ، چون خدا انسان را کریم آفرید»تأکیدی دوچندان بر کرامت انسان است ، نیست. آیه شریفه

، گاهی باید تلنگرهایی به او زد. در واقع، دارد که انسان غرّه به کرامت خود شود. برای اینکه کسی مغرور نشود
(. براساس 33: ص3111، )صدر« ه چنین کرامتی غرّه شودکرامت انسان امانتی است از جانب خدا که نباید ب

رفتار و فعلی است که انسان ، باشد آنچه قابل سرزنش می، فعل انسان از ذاتِ او جداست. در واقع، این آیه
، سوره اعراف 333در آیه  4«أضَلُّ »مستحق سرزنش است. کلمه ، نه ذات او؛ چون انسان است، دهد انجام می

رسد  . به نظر می شود که انسانیت ساقط گردد تر؛ چرا که گمراهی باعث نمی نه پست، تر است به معنای گمراه
                                                           

نَ الْجِنِ . »3 مَ کَثِیراً مِّ نسِ لَهُمْ قُلُوب  لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُن  لاَّ یُبْصِرُونَ   وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَان  لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَئِکَ وَالْإِ
نْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَفِلُونَ 

َ
  «کَالْْ
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کرامت ذاتی انسان قابل سلب نیست و انسان به مجرد انسان بودنش دارای کرامت است و با ارتکاب اعمال 
 گردد. فقط کرامت اکتسابی او سلب می، بزهکارانه

 اظهار عقیده  . ارتباط کرامت ذاتی و حق آزادی9-2-0

، های فکری نیست. مطابق آیات و روایات مذکور شده در میان تمامی جریان کرامت ذاتی امری پذیرفته
ای مخلوق باری تعالی است و از کرامت ذاتی )هرچند حداقلی( برخوردار است و حفظ  انسان با هر عقیده

کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد و  که هیچای  گونه حاکمیت و جامعه است. به، کرامت او از تکالیف مهم فرد
 (.031: ص3113، یزدیت انسان را با خطر مواجه سازد )مصباح یثیح، شیتواند با گفتار و رفتار خو نمی

صرف انسان بودنش موجب اثبات ، ای که شهروند گونه ملازم با این نوع کرامت است. به، انسانیت انسان
تواند بدون حقوق ذاتی تصور  کرامت ذاتی نمی، دیگر  عبارت یرد؛ بهگ که از کرامت نشأت می، حقوقی است

شود؛ زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح انسان از جنبه انسانیت است و این امر مستلزم آن است که انسان 
حق آزادی اظهار عقیده و حق بر حریم خصوصی ، دارای حقوق فطری طبیعی و اجتماعی مانند حق حیات

 آزادی اظهار عقیده برای تک تک شهروندان است.، های برتری و کرامت انسان بارزترین جلوهباشد. از 
، ها اشاره دارد  شود و به حرمت انسان ها از آن برداشت می  از بعضی از روایات که کرامت ذاتی انسان

فطری و ، ذاتی جزو حقوق، توان چنین استنباط کرد که آزادی اظهار عقیده با استناد به کرامت ذاتی  می
ها به ما   ها و حرمت داشتن انسان  اجتماعی انسان است؛ چرا که در این روایات در مقام بیان کرامت ذاتی انسان

ها و اظهارات  میان نوع اعتقادات و اظهار عقاید افراد انسانی تفاوتی قائل نشده و به اختلاف نگرش، هو انسان
مت نگه داشتن آنان نکرده است. به عنوان نمونه به چند دسته از ها و حرمتفاوت در کرامت داشتن انسان

 شود:  روایات اشاره می
به (؛ این دسته از روایات 311ص، 0ق: ج3103، )کلینی« حسن الخلق»و « حسن البشر». روایات باب 3

 یرمسلماناعم از مسلمان و غ، طور مطلق توصیه به حسن البشر )برخورد خوب( و حسن خلق با تمام مردم دنیا
، به طریق اولی، که حسن بشر و حسن خلق با تمام مردم مطلوب شارع باشد اند. بدیهی است هنگامی کرده

توان  نمی، هتک حرمت آنان نیز مذموم و مرغوب عنه شارع خواهد بود. با صرف اظهار عقیده باطل از انسانی
 از این روایات دست کشید.

بدون اینکه دلالتی بر تمایز میان مسلمان و غیر مسلمان داشته باشد ، . روایاتی که در باب مدارا با مردم0
مدارا با مردم را نصف ایمان شمرده و ، (. بعضی از این روایات331ص، 0ق: ج3103، ذکر شده است )کلینی
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خداوند به حضرت موسی خطاب کرد و گفت: سرّ خود را در دل مخفی نما و در »در بعضی از آنها آمده است 
دلالت بر قبح ، )همان(. این روایات به طریق اولویت...« حتی با دشمن من و دشمن خودت مدارا کن ظاهر 

به عنوان ، کند. آزادی اظهار عقیده دشمنان در این روایت اجمالاً  هتک حرمت مردم و حتی دشمنان حق می
 یکی از کرامت ذاتی هر انسان از جهت انسانیت مورد قبول قرار گرفته شده است. 

کند؛ چه آنهایی که اظهار عقاید باطل  . روایاتی که دلالت بر محبت و دوستی با مردم به طور مطلق می1
گونه روایات هم از نبی مکرم اسلام وارد شده و هم از  کنند و چه آنهایی که دارای عقاید حقه هستند. این می

به عنوان ، آزادی اظهار عقیدهکه دلالت بر (؛ 611-610ص، 0ت )همان: جنقل شده اس )ع(ائمه معصومین
 از جهت انسانیت آنان واضح است.، یکی از کرامت ذاتی مردم

روایت امام ، . روایاتی که در باب مدح سلام و مطلوبیت آن و دعا بر یهود و نصارا دارد. به طور مثال1
؟ فرمودند است که از ایشان سؤال شد چگونه به یهودی و نصرانی دعا کنیم )ع(از امام صادق )ع(رضا

)همان(. از این روایات مبغوضیت هتک حرمت غیرمسلمانان  4...«بگویید خدا برای تو مبارک نماید دنیا را »
 شود.  ای فهمیده می و هر اظهار عقیده  با هر عقیده

در صورتی که خدشه به حقوق فطری و طبیعی دیگران وارد ، شایان ذکر است همه حقوق طبیعی و فطری
در صورتی که اظهار ، . بدیهی است شود  گاه به طور مطلق زائل نمی گردد؛ اما هیچ ودیت میموجب محد، کند

قطعاً مذموم است و لازم است ، عقاید موجب هتک حیثیت و خدشه به کرامت ذاتی و اکتسابی دیگران شود
 برای مقابله با آن تدابیری در نظر گرفته شود.

 . گرایش به کمال و فضیلت9-9

های مختلف در مورد نیک سرشتی و دیو سرشتی انسان که در آرا و نظرات مکاتب و ادیان  اهبرخلاف دیدگ
شود.   انسان دارای سرشتی پاک و مشترک است که از آن به فطرت تعبیر می، در اسلام، مختلف مطرح شده

 ،مطلق های ذاتی است که منحصر به انسان است. گرایش به کمال  دارای گرایش، انسان بر پایه فطرت

اموری هستند که به عنوان ،  خلاقیت و گرایش به دین، حس پرستش، حس اخلاقی، جویی حس حقیقت
این واقعیت است که انسان دارای ، شود. نخستین شاهد بر طبیعت مشترک آدمیان  های فطری یاد می  گرایش

                                                           

ضَا . »3 هِ  السلام علیهعَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
نْی السلام علیهقَالَ قِیلَ لِْ هُ لَكَ فِی الدُّ صْرَانِی قَالَ تَقُولُ لَهُ بَارَكَ اللَّ  «کَیفَ أَدْعُو لِلْیهُودِی وَ النَّ
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تواند به  شود و می قادر میای است که به کمک آن به عمل قیاس و استنتاج  دستگاه شناختی و ادراکی ویژه
 معلومات جدیدتری برسد.

ها است.   های فراحیوانی عام در میان انسان  ها و تمایل  وجود گرایش، شاهد دیگر بر وجود طبیعت مشترک
هایی از این  نمونه، طلبی طلبی و جاودانگی زیبایی، طلبی خواهی و کمال فضیلت، جویی علم خواهی و حقیقت

ملازم و ، اصیل و فطری هستند. معنای اصیل و فطری بودن آنها آن است که روح هر انسانیهای  نوع گرایش
همراه با این تمایلات است؛ علل و عوامل خارجی در رشد و فعلیت یافتن آنها و در میزان شدت و ضعف این 

 اما تاثیری در اصل پیدایش و تکوین آنها ندارند.، تمایلات دخالت دارند
استعداد رسیدن به مدارج عالی کمالی و ، ی زبان و تفهیم و تفاهم از طریق نمادهای اعتباریتوانایی فراگیر
آید و از  شمار می های انسانی است که از عناصر طبیعت مشترک انسانی به  از جمله توانایی، قدرت خودسازی

ایی آنها نقش بازی آغاز تولد با هر انسانی همراه است؛ عوامل دیگر صرفاً در تقویت و تضعیف یا شکوف
 ها نیز به دلیل وجود طبیعت مشترک انسانی است.   کند. این توانایی می

ا ارزش های اخلاقی است. یل یش انسان به فضایل و گرایم، های فطری در حوزه روان شیکی از گرای
د گونه که ض ش دارد؛ همانیهای اخلاقی مانند عدالت و صداقت گرا عی به ارزشیانسان به صورت طب

ها به طور عموم از حس اخلاقی مشترکی برخوردارند؛ چنانکه حتی اگر   داند. انسان  ها را ناپسند می  ارزش
، ش دارد )مصباح یزدییهای اخلاقی گرا باز هم انسان به ارزش، گونه منفعت و سود مادی فرض نشود چیه

مبنایی برای حق ، ژگی مهمخواه است و این وی فضیلت، (. هر شهروند به آن جهت که انسان است3113
ای اخلاقی و برخوردار از فضیلت است و این امر حق امر به معروف و نهی از منکر را نیز  مندی از جامعه بهره

 درپی دارد.

 . ارتباط گرایش به کمال و فضیلت و حق آزادی اظهار عقیده 9-9-0
های انتخاب انسان  گزینه، د و این امرکن آزادی اظهار عقیده زمینه طرح آراء و نظرات مختلف را ایجاد می

دهد و موجب رشد و کمال انسان و جامعه خواهد شد. این امر عطش ناشی از میل به کمال و  را افزایش می
کند؛ چرا که اگر در جامعه آزادی اظهار عقیده به منظور نشر و بازگویی عقاید  فضیلت برای انسان را مرتفع می

رسیدن به کمال ، ممکن است با نشر تنها نظر درست، ها وجود نداشته باشد هو نظرات مختلف در همه زمین
 برد.  طلبی را با وجود نظرات باطل از بین می جبری ممکن باشد؛ اما این جبر قطعاً زمینه کمال و فضیلت

 وجود نظرات مختلف برای شنیدن، نماید و زمینه انتخاب احسن را قرآن کریم نیز بر این امر تأکید می
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. فراهم آوردن مجال ارائه نظر و فکر برای دیگران و استماع سخنان و  «و جادلهم بالتی هی احسن»داند:  می
نه اینکه کثرت نظرات و ، امر مطلوبی است؛ البته این کثرت در مقام تفاهم و تبادل نظر است، نظرات آنان

کند تا به  یکی است و انسان نیز با میل به کمال تلاش می، کننده به کثرت واقعیت منجر شود؛ زیرا واقعیت بیان
 واقعیتِ واحد دست یابد. 

به ، های مختلفی وجود دارد که بعضی مصیب بوده راه، در تشخیص واقعیت ممتاز و یگانه، به بیان دیگر
باید ، برسدبرای اینکه انسان به واقع ، رسد. پس ء است و به واقع نمی رسد و بعضی نیز مخطی حق و واقع می

نظرات دیگران را بشنود و سپس نظر احسن را در میان آن نظرات انتخاب کند و بشارت خداوند به مستمعین 
 .  اقوال مختلف و انتخاب احسن ناظر به این مطلب است

ها و   شود. رمز ترقی اندیشه  طلبی منحصر به کمال فردی نیست؛ بلکه کمال اجتماعی را نیز شامل می کمال
مرهون محیط آزاد اجتماعی ، در اظهارنظر و تضارب آرا نهفته است. ابتکار و خلاقیت، های ناشی از آن  بهره
نقاط ، ها  دهد و با کاهش حقد و کینه  وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش می، باشد. آزادی گفتار  می

اختناق و ، مانع از بروز استبداد ،کند و در نهایت  های پنهان یک جامعه را آشکار می  سستی و نارسایی، ضعف
موجب تنبلی مغزها و سلب قوه ابتکار ، جلوگیری از بروز افکار و عقاید، گردد. در مقابل طغیان اجتماعی می

، کند. زمینه نفاق حرکت و تحول افول می، خشکد های استعداد می جوانه، آیند  قالبی بار می، گردد. افراد  می
 گردد.  آید و موجبات انحراف و بدعت نیز پدیدار می  رمانی به وجود میکاری و ناف پنهان، اختلاف

 گیری . نتیجه0
ها  همه انسان ، بینی اسلامی بینی متمایز از جهان مبانی غربی در خصوص آزادی اظهار عقیده از یک جهان

را قابل توجیه و دفاع  این قاعده مهم را اثبات و آن، کنند و با استناد به چند اصل و حقوق ایشان را تصویر می
گویند متفاوت است؛ اما باز این آزادی مهم و  با آنچه آنها می مبانی و اصول در تعالیم اسلامی ، دانند؛ لکن می

گری ذاتی انسان به عنوان مبنای نگرشی و کرامت ذاتی انسان به  کنند. انتخاب اساسی را توجیه و از آن دفاع می
های  مورد توجه همه نظام، به عنوان مبنای گرایشی بایستی، لتیکمال و فض عنوان مبنای ارزشی و گرایش به

علاوه بر ذکر حمایت ، المللی مجامع ملی و بین، های حقوقی شود که نظام حقوقی قرار گیرد. در پایان بیان می
ادی اظهار مانع محدودیت نامشروع و غیرمنطقی بر آز، ها در امور مدنی و سیاسی بایستی  از حقوق و آزادی

 اصل را بر آزادی اظهار عقیده و استثناء را بر محدودیت بگذارند.، عقیده شوند و در همه شرایط
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 تحقیقاتی امام موسی صدر.  . ترجمه علی حجّتی. تهران: مؤسّسه فرهنگینای و نی(. 3111موسی )، صدر
ت.(. 3116محمدکاظم ) ، طباطبایی  تهران: نشر عروج. کرامت انسان در قرآن و سنّ
 .31ج، . قم: مؤسسة مطبوعات اسماعیلیانالمیزان فی تفسیر القرآنق(. 3113سید محمدحسین )، طباطبائی

 چاپ سوم.، . تهران: مرتضویمجمع البحرین(. 3131فخرالدین )، طریحی
  .1شماره ، حقوقاسلام. (. حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در 3116محمدمهدی )، عباسعلی؛ توکلی، عمید زنجانی

 تهران: شرکت سهامی انتشار. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران.(. 3131ناصر )، کاتوزیان

 .0ج، ث للطباعة و النشری. قم: دارالحدیالکافق(. 3103عقوب )یمحمد بن ، نییکل
 .1، 31-3ج، عربی. بیروت: دار إحیاء التّراث البحار الْنوارق(. 3111محمدباقر )، مجلسی

 تهران: انتشارات سروش. ایران. حقوق اساسی جمهوری اسلامی (. 3163الدین ) سید جلال، مدنی
 . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن(. 3161محمدتقی )، مصباح یزدی

 . قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اسلام یه حقوقینظر (.3113محمدتقی )، یزدیمصباح 
 .ینیامام خم یو پژوهش ی. قم: نشر مؤسسه آموزشدر قرآن یشناس انسان(. 3136محمدتقی )، یزدیمصباح 
 . قم: صدرا.مجموعه آثار(. 3131) یمرتض، مطهری

 




